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زاویه طلیعه

سیاست

یک دست صدا ندارد 

حدود سه سال از آغازبه کار دولت یازدهم گذشته و  �
این دولت تاکنون بهترین نمره ممکن را در دیپلماسی 
گرفته است. ازهمین رو انتظار می رود بعد از موفقیت 
در پرونده دشــوار، پیچیده و قدیمی هســته ای، اکنون 
از پــسِ اختلافــات موجــود در منطقه برآمــده و با 
همســایگان نیز روابط تعاملی داشــته باشد. انتظاری 
که لازم اســت با یک نگاه واقع بینانه تر تعدیل شــود 
چراکه نشــانه های تمایل به بهبــود روابط و برقراری 
صلــح و ثبات در رفتار دیگر بازیگــران منطقه و حتی 
فرامنطقه ای چندان مشــاهده نمی شــود. برای اینکه 
درک بهتری از اوضاع و احوال منطقه به عنوان عمق 
استراتژیک ایران و عملکرد دولت در آن داشته باشیم، 
خوب است که شرایط موجود را با حدود صد سال قبل 
مقایســه کنیم. در ابتدای قرن گذشته میلادی که ایران 
از شــمال با ابرقدرت شــرق و از جنوب با انگلستان و 
آمریکا -به واسطه حضور آنها در منطقه و کشورهایی 
همچون هند- مرتبط بود به چهارراهی اســتراتژیک و 
محل زورآزمایی شرق و غرب تبدیل شده بودیم و باید 
براساس الزامات همان زمان عمل می کردیم اما با گذر 
این سال ها خصوصا بعد از فروپاشی شوروی، شرایط به 
کلی تغییر کرده و حالا با وجود چالش ها و اختلافاتی 
همچون مســائل حوزه خزر و... بــا تهدیدی از جنس 
تهدیدات قرن گذشته مواجه نیســتیم؛ به عبارت دیگر 
«کلان تهدیدهــا» به خرده تهدیدها بدل شــده و تغییر 
در ماهیت تهدیدها ســبب شده است که اکنون وجود 
قدرت هــای دیگر عامــل نگران کننده ای بــرای ایران 
نباشــند. در عوض دوران جدید ایجاب می کند مقابله 
با خطرات ناشــی از رفتارهای گروه های تروریستی در 
دســتور کار قرا گیرد و همان طور که شاهدیم مقامات 
مسئول در ایران نیز سیاست خارجی خود را در منطقه 
با همین رویکرد تنظیم می کنند. عمده ترین مشکلات و 
اختلافات منطقه ای را با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
خصوصا عربستان داریم. اختلافاتی که ریشه آن را نیز 
باید در همان قرن گذشته پیدا کرد. در این شرایط نتیجه 
به دست آمده در مذاکرات هسته ای این تصور را ایجاد 
کرد که تأکید بر گفت وگو و تعامل در منطقه نیز بتواند 

راهگشا بوده و به توافقی دیگر بینجامد.
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چرا  اعراب منطقه با وجود تجربه دوران احمدی نژاد، از فرصت دولت روحانی استفاده نمی کنند؟ 

دالان صعب العبور منطقه 
«اولویت دولت در سیاست خارجی، روابط دوستانه 
و نزدیک با همه همسایگان خواهد بود». این پیامی بود 
که حســن روحانی در اولین نشســت خبری با رسانه ها 
در ۲۷ خــرداد ۹۲ به همســایگان ایــران داد و آنها را 
به آب شــدن یخ های رابطه شــان با ایران امیدوار کرد؛ 
یخ هایی کــه از دوران احمدی نژاد شــکل گرفته بود و 
اوج تنش با همســایگان به ویژه اعراب را رقم زده بود. 
تجربه سه سال گذشته نشــان می دهد با وجود ارسال 
این پیام، پیش بینــی دولت یازدهم برای خاموش کردن 
آتــش اختلافات با کشــورهای عرب همســایه و البته 
ترکیه، هنوز کارســاز نشده اســت. آنچه این تلاش ها را 
خنثی کرد، نگرانی شــدید کشورهای عرب منطقه و در 
صدر آنها عربســتان از توافق هســته ای ایران با آمریکا 
در رأس کشــورهای عضو گروه ۱+۵ بود. علاوه بر اینکه 
سعودی ها از این توافق نگران هستند تا جایی که حتی 
دیگر کشورهای عرب منطقه را به برهم زدن روابطشان 
با ایران به هر بهانه ای تشــویق می کنند، به اندازه کافی 
دلایل دیگری برای خود فهرســت کرده اند که با ایران، 
شــرایط خصومت را تداوم ببخشند. این درحالی است 
که رئیس جمهوری در اولین نشســت خبری در ســال 
۹۲ از عربســتان به عنوان کشور «همســایه و برادر» یاد 
کرد و حتــی اظهارامیدواری کرد دولتش، روابط خوبی 
با عربستان ســعودی داشته باشــد. هرچند در روزهای 
نخست آغازبه کار دولت یازدهم ریاض نیز به دنبال پیام 
تهران برای بهبود روابطش، قدم هایی را برای پاک کردن 
خط و خطوط تنــش در برگه روابط دیپلماتیک با ایران 
برداشــت، اما هرچه ایــران و آمریکا بــه توافق نهایی 
نزدیک تر شــدند، عربســتان از ایران دورتر شد. مقامات 
ریــاض بــر این باورنــد که بــا توافق هســته ای و رفع 
اختلافــات دیرینه تهران -واشــنگتن، قدرت منطقه ای 
این کشــور کاهش پیدا کرده و نفوذ ایران به تبع آن در 

منطقه نیز افزایش پیدا کرده است. 
به همین دلیل ریاض در تمام دو ســالی که مذاکرات 
در جریــان بــود، تلاش کرد تــا دیگر کشــورهای عرب 
منطقه را با خود همســو کند؛ البتــه برخی از اقدامات 
از ســوی گروه های مخالــف دولت در داخــل هم به 
مقامات عربســتان برای پیش بردن پروژه ایران هراسی 
کمک کرده است. بیان برخی عبارات غیرضرور از سوی 
افراد غیرمسئول در تریبون هایی که فقط کارکرد داخلی 
ندارند و می توانند بهانه به دســت طرف های خارجی 
بدهند، حمله به ســفارت عربســتان بــه بهانه اعدام 
شــیخ نمرالنمر، روحانی شیعه از سوی برخی نیروهای 
خاص و برخی اقدامات خارج از دســتگاه دیپلماسی از 
مسائلی بود که به عربســتان برای قطع کامل روابط با 
تهــران کمک کرد. این در حالی بــود که تهران در حال 
رایزنی بــا مقامات ریــاض برای پیگیــری حادثه منا و 
ماجرای تعرض به دو نوجــوان در فرودگاه جده بود و 
می توانســت از بی مسئولیتی عربســتان در قبال زائران 
ایرانی شــکایت کند. جامعه جهانــی و افکار عمومی 
جهان و مســلمانان، اعدام   دســته  جمعی تعدادی از 
شــهروندان ســعودی و یک روحانی منتقد غیرمسلح 
را آن هم با آن شکل وشــمایل قرون وسطایی محکوم 
 کردنــد و حتی مقامات ارشــد غربــی وادار به واکنش 
شــدند اما حمله به سفارت ســعودی در تهران باعث 
شــد جهت و روند مســائل بین دو کشور عوض شود و 
ورق را به نفع عربســتان برگردانــد. البته، قطع روابط، 
تنها واکنش عربســتان نبود. ریاض به این بهانه و شاید 
با وعــده حمایت مالی به برخی کشــورهای ضعیف و 
فقیر عربی همچون ســومالی، سودان، جیبوتی، بحرین 
و کومور، از آنها خواســت تا روابط خود را با ایران قطع 
کنند. همچنین به دنبال این درخواست برخی کشورها 
چون امارات ســطح روابط خود را با ایران به «کاردار» 

تنزل دادند. 
سناریوهای سعودی

رفتــار تهاجمــی عربســتان در قبال ایــران البته تا 
حد زیادی متأثــر از روی کارآمدن ملک ســلمان و تیم 
او و فاصله گرفتــن مقامات این کشــور از خردگرایی به 
دلیل ترس آنها از نزدیک شــدن آمریکا به ایران اســت. 
ازهمین رو مقامات ســعودی ســناریوی تــازه ای را در 
قبال ایران طراحی کرده انــد که تضعیف نفوذ ایران در 
کشــورهای عربی تنها یکی از بخش های این سناریوی 

سعودی است. 
درواقع بعد از حمله به سفارت عربستان در تهران، 
مقامات ریاض به دنبال هدف دیگر خود در این سناریو 
که همان تشکیل یک ائتلاف عربی در قبال ایران است، 
رفته اند. البته گســترش این ائتلاف به دیگر کشــورهای 
منطقه یکی دیگــر از بخش های ســناریوی تیم جدید 
حکومتی در عربستان اســت. آخرین نمونه آن احضار 
ســفیر اردن به کشــورش بــه بهانه دخالــت ایران در 
امور داخلی امان اســت که چنــد روز پس از اقدامات 
ضدایرانی عربستان در نشســت سازمان همکاری های 

اسلامی در استانبول صورت گرفت. 
اما در شــرایطی که عربســتان ســرگرم یارگیری در 
منطقــه و افزایش ســطح تخاصــم با ایران بــه بهانه 
دخالت تهران در امور داخلی کشورهاســت، بســیاری 
از کارشناســان معتقدنــد مقامــات ایــران نیــز باید از 
فرصت هایی که این روزها برای فشار بر عربستان فراهم 
شده اســت، اســتفاده کنند. به اعتقاد آنها، یکی از این 
فرصت ها اعلام دخالت عربستان در حوادث ۱۱ سپتامبر 
اســت که چندی پیش در قالب اســنادی محرمانه در 

رسانه ها منتشر شد.
 هر چند دولــت باراک اوباما اعلام کرده اســت که 
هرگونه شــکایت از عربستان دراین باره را «وتو» خواهد 
کرد، اما به باور بســیاری حوادث مربوط به ۱۱ سپتامبر 

۲۰۰۱ اخیــرا باعــث بــه وجودآمــدن اختلافاتــی بین 
آل ســعود و آمریکا شــده و این همان موضوعی است 
که تهران می تواند آن را برجسته کند. ایران درعین حال 
باید با توجه به رفتارهای رادیکال عربســتان در منطقه، 
سعی در برجســته نشان دادن چنین رفتارهایی از سوی 
عربســتان در عرصه بین الملل و بین شرکای منطقه ای 
این کشــور کند و به این ترتیب با فشار بر ریاض، حاکمان 
ســعودی را وادار به تغییر رفتارهایشان کند. این دسته 
از کارشناسان معتقدند از آنجا که عربستان در یک سال 
گذشــته تلاش کرده تا بحران تصنعی را که در رابطه با 
ایران ایجاد کرده تشــدید کند، ایران نیــز باید خود را از 
زنجیــره این بحران تصنعی دور نگــه دارد و در نهایت 

عربستان را به دلیل رفتارهایش منزوی کند. 
البته ایران تاکنون با هوشــیاری توانســته خود را از 
بحرانی کــه هر روز مقامات ریاض بر آن دامن می زنند، 
دور نگــه دارد. نمونه آن مواضعی اســت که مقامات 
تهران بعد از حمله به ســفارت عربستان اتخاذ کردند 
و حتــی در این ارتباط با متخلفان این ماجرا نیز برخورد 

کردند. 
بااین حــال عربســتان در یک ســال گذشــته بعد از 
اجرائی شــدن برجام، دســت به اقدامــات زیادی علیه 
ایــران در منطقه زده اســت. آخرین نمونــه آن بیانیه 
ضدایرانــی بود که با تلاش عربســتان در ســیزدهمین 
کنفرانس سران سازمان همکاری اسلامی که فروردین 
ماه به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار شد، تنظیم شد 
شد و ایران را به دخالت در کشورهای منطقه و چندین 
کشــور اسلامی دیگر جهان مانند یمن، سوریه، بحرین و 

سومالی متهم کرد. 
دولت روحانی اگرچه دو ســال از عمرش را صرف 
مذاکرات ســخت و فشرده با کشورهای گروه ۱+۵ برای 
دســتیابی به توافق هســته ای کرد، امــا بلافاصله بعد 
از رســیدن به توافق و اجرائی شــدن برجام، سفرهای 
منطقه ای را در دستور کار قرار داد؛ سفرهایی که اگرچه 
برخــی آن را دیر هنــگام توصیف می کننــد اما به باور 
بسیاری، آغاز این سفرها پس از برجام به دلیل بالارفتن  
شأن منطقه ای ایران و اعلام این نکته به جامعه جهانی 
که ایران حل مشــکلات را با گفت وگو و دیپلماســی به 
جنگ و تخاصم ترجیح می دهد، اهمیت این ســفرها و 
حضور مقامات ایران در کشورهای منطقه را بیشتر کرد. 
با توجه به این مسئله محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه پس از دســتیابی به برجام، اولین سفر خارجی 
خود به منطقه را به کویت و با هدف گسترش روابط با 
همسایگان جنوبی ایران آغاز کرد. او همچنین در اولین 
مرحله از ســفرش به منطقه با مقامــات  قطر و عراق 

دیدار کرد. 
ظریف همچنین در دومین مرحله از سفر منطقه ای 
خــود، به لبنان ســفر کرد و بــا مقامات این کشــور به 
گفت وگــو پرداخــت و از آنجا راهی دمشــق شــد و با 
بشــار اسد، رئیس جمهور و ولیدالمعلم، همتای سوری 

خود دیدار و بحث و تبادل نظر کرد. 
وزیر خارجه پس از آن راهی پاکســتان و هند شــد. 
به این ترتیب دولت یازدهم پس از به سرانجام رســیدن 
برجام، دست به توسعه روابطش با کشورهای منطقه 
زد تا شــعار دولت تدبیر و امید بــرای ارتباط نزدیک و 

دوستانه با همسایگان را عملی کند. 
اما این تنها کشورهای عرب منطقه نیستند که ایران 
تلاش کرد تا خاطرات تلخ سال های گذشته را در عرصه 
دیپلماســی از ذهن آنها پاک کند و بــه ترمیم رابطه با 
آنها دســت بزنــد. در واقع دولت روحانــی تلاش کرد 
تا وضعیت روابط کشــور با همســایگان را که به دلیل 
سیاست های غلط دولت های نهم و دهم به مرز هشدار 

رسیده بود، بهبود ببخشد. 
همســایگان شــمال غربی آذربایجــان و ترکیه، دو 
کشــوری بودند که روابطشان با ایران سرد و خاکستری 
بــود؛ امــا  دولت یازدهم در راســتای سیاســت بهبود 
رابطه با دنیا و همســایگان برای ازبین رفتن این فضای 
خاکســتری دیپلماتیــک تلاش های زیادی کرد. ســفر 
رئیس جمهور آذربایجان به ایران پس از اجرائی شــدن 
برجام و امضای ۱۱ موافقت نامه و یادداشت تفاهم نامه 
میان دو کشــور بیانگر بهبود روابط ایران با این همسایه 

شمالی است. 

در این میــان ترکیه حکایت دیگــری دارد. آنچه تا 
حد زیادی بر روابط تهران و آنکارا ســایه انداخته است، 
مواضع متفاوت دو کشور درباره سوریه است. بااین حال 
ســفر اخیر حســن روحانی، رئیس جمهــوری به ترکیه 
وگفت وگوهایشان بیانگر آن است که باوجود اختلافاتی 
که دو کشور با یکدیگر دارند، هر دو در تلاشند تا مواضع 
سیاســی و دیپلماتیک شــان را به یکدیگر نزدیک کنند. 
ایــران و ترکیه نمی توانند یکدیگــر را نادیده بگیرند، اما 
رفتارهای خاص اردوغان و تز سیاســی حزب عدالت و 
توسعه که داوود اوغلو پایه گذار آن است، نقطه مقابل 

دیدگاه های ایران است. 
با تمام اینها به نظر می رسد دولت یازدهم همچنان 
راه ناهمــواری را بــرای بهبود یا ثابت نگه داشــتن این 

فضای دوستی در پیش دارد. 
برجام اگرچه توانســت راه را برای توسعه رابطه با 
کشورهای اروپایی هموار کند و حتی تابوی گفت وگو با 
آمریکا را پس از ســه دهه بشکند، اما سنگ های زیادی 

را پیش پای دولتمردان برای بهبود روابطشان در منطقه 
انداخته اســت. آنچه پیداســت با توافق هسته ای حالا 
دیگــر موانع اقتصادی از پیش پای ایران برای توســعه 
تجارت با دنیا برداشته شــده است. ازهمین رو بسیاری 
از کشورهای منطقه از حضور روزافزون سرمایه گذاران 
اروپایی در ایران نگران هستند و ازاین رو بعید نیست که 
بــرای برهم زدن امنیت منطقه و ناامن جلوه دادن ایران 

دست به هر کاری بزنند. 
از ســوی دیگر حل پرونده هســته ای ایران از ورای 
گفت وگو و دیپلماســی بــه جای جنگ، جایــگاه ایران 
در منطقــه را تغییر داده و این همان چیزی اســت که 
کشــورهای منطقه را ســخت نگــران کرده اســت. با 
توجه به تمامی این مســائل دولت یازدهم تا انتخابات 
۹۶ راهی ســخت را برای متقاعدکردن همســایگانش 
به اینکــه «اولویت دولت در سیاســت خارجی، روابط 
دوســتانه و نزدیک با همه همسایگان خواهد بود»، در 

پیش دارد. 
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ایران و واقعیت های جدید 
خاورمیانه 

بازگشــت به دیپلماســی دوران اصلاحات در  �
حوزه عربــی و منطقــه ای، نزدیک ترین احتمالی 
بــود کــه فــردای انتخابــات خــرداد ۹۲ درباره 
جهت گیــری حســن روحانــی و وزارت خارجه 
دولــت او داده می شــد. در دوران هشت ســاله 
حضور اصولگرایــان در مجلس و دولت محمود 
احمدی نــژاد، برخی بدیهیات سیاســت خارجی 
نادیــده گرفتــه شــد و بیشــتر دیپلمات هایی که 
ثمره ســال ها آزمون و خطا در دولت های پس از 
انقلاب و درســت در سن بازدهی حداکثری کاری 
بودند، به ســمت درِ حیاط خلوت وزارت خارجه 

راهنمایی شدند. 
رئیــس  ناگهانــی  دربــاره جهت گیری هــای 
دولت های نهم و دهم که به آن عنوان نامأنوس 
و عجیب «دیپلماســی تهاجمی» داده شــده بود 
هم حرف و ســخن بســیار رفته اســت؛ از شعار 
«گردش به شــرق» و توهم شــراکت راهبردی با 
کشورهای فقیر آمریکای لاتین گرفته تا حضور در 
اجلاس شــورای همکاری خلیج فارس و نشستن 
زیر تابلوی «خلیج الدول ...» و ادعای بازگشــایی 
۲۴ ســاعته ســفارت های مصر و ایــران در قاهره 
و تهران. حضــور در دانشــگاه کلمبیا، چگونگی 
اســتفاده از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل 
و ده هــا اثر بدیع دیگر هم که نیــازی به یادآوری 
ندارد. با این حال اگــر روزگار تیره روابط با غرب را 
محصول نــگاه احمدی نژاد بدانیــم، ادعاهای او 
درباره اســتفاده از روابط منطقــه ای نیز به دلیل 
درک نادرست از روند ارتباط کشورهای ضعیف با 
قدرت هــای فرامنطقه ای، خیلی زود رنگ باخت. 
پیش از آن به دلیل نگاه خاص جهان و منطقه به 
ایران، پایه ریزی دیپلماسی منطقه ای فعال توسط 
وزارت خارجه وقت، شرایط منطقه ای کم نظیری 

را برای کشور فراهم کرده بود.
نگاه منطقی «عبداالله بن عبدالعزیز»، پادشــاه 
فقید عربســتان، به مســائل جهان اسلام و ایران 
و اســتقبال به موقــع ایران از این فرصت ســبب 
شد بالاترین ســند همکاری؛ یعنی همکاری های 
امنیتی با ابتکار ســیدمحمد صــدر، معاون وقت 
عربی و آفریقای وزارت خارجه، امضای دو کشور 
همیشــه رقیب را پای خود ببیند. از آن ســال ها 
بیش از ۱۰ سال می گذرد و خاورمیانه بحران زده، 
امروز ســیمایی دگرگونه یافته است. سعودی ها 
هیــأت حاکمه ای جدیــد را در رأس امور کشــور 
خــود می بینند که برخــلاف دوران ملک عبداالله 
و وزارت خارجه ســعود الفصیل، سود خود را در 
ایجاد تنش با ایران جست وجو می کنند. ظریف و 
روحانی بر آن شدند تا با یادآوری «برادری» میان 
مســلمانان، توضیح شــرایط جدید ایران و حتی 
فرستادن چهره ای مانند حسین صادقی به عنوان 
سفیری کارکشــته و متبحر در امور عربستان، این 
دروازه ورودی بــه جهان عرب را فتــح کنند؛ اما 

چنین نشد. 
شــاید تصور این بود کــه اعراب بــا یادآوری 
دوران احمدی نژاد، دست دوستی حسن روحانی 
را رد نکننــد؛ امــا دیپلماســی جــدی در جهان 
منافع محور امروز، گویی بــا دوگانه «دیو و دلبر» 
هــم میانه چندانی ندارد. به ویژه اگر این شــرایط 
در منطقه پرتضاد خاورمیانه باشــد که کشورهای 
آن، کمتریــن درکــی از حرکت هــای همســو و 
اهمیت اتحادیه های منطقه ای در رشد و توسعه 
هم زمان همه همســایگان ندارند. منطقه ای که 
به نوعی محمل رشد تروریســم تکفیری افراطی 
با دست مایه قراردادن برداشــت های رادیکال از 
اســلام به شمار می رود و طرف های فرامنطقه ای 
هم در سال های گذشــته بی توجه به «طوفانی» 
کــه نشــان داد می تواند آمریــکا و اروپــا را هم 
درنوردد، در آن «باد» کشتند یا حداقل، مانع رشد 

افراطی گری در آن نشدند. 
اگرچــه در دو ســال و نیم گذشــته و پــس از 
حضور محمدجواد ظریف و تیم او در ســاختمان 
ســی  تیــر، کارشناســان زبــده هدایت شــده به 
حیاط خلوت، به تدریج به مصدر امور بازگشــتند؛ 
اما هم وغم دیپلمات ها، ماراتن مذاکرات ۲۲ ماهه 
هســته ای با شــش قدرت جهانی بود که ســال 
گذشــته به توافق «برجام» ختم شــد. چه در آن 
دوران و چــه پس از آن، منطقه و همســایگان از 
نظر ظریف و معاونانش دور نماند؛ اما به دلایلی 
کــه در ادامــه می آید، شــاید ســقف تلاش های 
منطقــه ای، همین میزانی بود کــه تا امروز انجام 
شــده و بیش از آن، امکان شــکل گیری نداشته و 
نــدارد. چند پارامتــر مهم، فضــای خاورمیانه را 
نسبت به گذشــته با تغییرات جدی مواجه کرده 
اســت. مسئله ســوریه و جنگ های نیابتی در آن، 
نوعی بازی «مرگ و زندگی» را رقم زده که برخی 
کشــورها در منطقه و ایالات متحده و روســیه از 
ورای منطقــه، کاملا در آن درگیر هســتند. میزان 
هزینــه اي هم که ازســوي طرف هــای مختلف 
مي شود، به حدی است که چشمان اعراب حامی 
گروه هــای تکفیــری را کاملا بــه روی واقعیات 

میدانی بسته است.
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